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 چکیده
 شـده در واژگان تثبیت پایانی از مفاهیم ونمودار بی پیامد گفتمان درختی در آفرینش اثر ادبی، ترسیم

مرکزگرا و  در خوانش متن، چنین رویکردي. بندي شده استو معرفت قاب جهان گذشته، حال و آینده
ورزي است که نظم پایگانی ساختار اندیشه ةزنندمقابل، گفتمان ریزوماتیک برهمدر  .قلمرو محور است

دهـد و  م پیوند مـی سطح و افقی به هاي از روابط همگون را در شبکهها، مفاهیم و موضوعات گونهایده
جسـتجوي فهـم   جـاي   کند که در خـوانش آن بـه  گرد هم آمده ارائه میي ااثر ادبی را چونان مجموعه

بـی آنکـه قصـد     ایـن نوشـتار،  . شـود گرفته مـی پی اثر و دلالتی خاص، کارکردها و پیوندها ۀمعناي یک
ء دلـوز و  بررسی و بازگویی آرا را داشته باشد، به طور خاص به این دو رویکرد بخشیدن به یکی از برتري

شـناختی   مبـانی فلسـفی و معرفـت    دیگـري، / ابژه، مـن / خود به سوژه پردازد که در نگرة متفکرانی می
بـا   هاي ادبـی خوانش متن :کهاست پرسش پاسخ به این  در پیو  اندگفتمان ریزوماتیک را فراهم کرده

   رویکرد ریزوماتیک، چگونه و تا چه پایه میسر است؟
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  مقدمه -1
فلسـفی   ی، برآمده از اعتراض و واکنش دلوز به سنت»ریزوماتیک«و » درختی«صطلاح ا

 ــ   را جــایگزین  »اندیشـه «تفکـر دانســته و  ۀ اسـت کــه تصـور جزمــی و اسـتعلایی را پای
حمایت « که بهکنند ستیزي قلمداد میبنیان اندلوز را  از متفکر. است کرده »اندیشیدن«

تفـاوت و کثـرت    ستیزي مقاومت، نچه بنیانآاختند، ستیزي متکثر و متنوع پرد از بنیان
دلوز با مطالعۀ تاریخ فلسفه،  .)14 :1391ژیژك و بدیو، (» شودهاي سوژه نامیده میموقعیت

به زعم دلوز، تاریخ فلسفه همواره عامـل اصـلی   . روش معمول فلسفه را به چالش کشید
 این بـود کـه فلسـفه همـواره در    انتقاد او به فلسفه . است قدرت در فلسفه و اندیشه بوده

بندي دادن سرمشق شناخت، دانستگی و معرفت قابجستجو و تبیین حقیقت، و با قرار
 کردن را از قبل براي خود قائل ة تفکرفرض، ارادفیلسوف با پیش«. است شده ارائه کرده

و روش . نهدشده بنا میشود و تمام جستجوي خود را براساس تصمیمی از پیش تفکرمی
کند دلوز انکار نمی .)137-138 :1389دلوز، (» گیردلسفه نیز از همین تصمیم نشأت میف

تواند باشد، با این حال معتقد است که دانستگی نیاز از سرمشق نمیکه عمل شناخت بی
در نگاه دلوز، حقیقت، تلاش براي آفریدن اندیشه . باید با آنچه ناآشناست برانگیخته شود

جستجوي حقیقت، نقدي اسـت کـه ریچـارد     .یوند با حقیقتدر پ رتفک فیتعرنه  ،است
رورتی، تاریخ فلسـفه تـلاش    ةبنا به عقید. کندرورتی نیز به سنت فلسفی غرب وارد می

است و در این جریان هر فلسفه و نگرشی میزان اعتبار خود  براي رسیدن به حقیقت بوده
جاي جستجوي حقیقت،  رورتی به به زعم. آوردرا از نسبت وصول به حقیقت به دست می

تر از دیگري نیسـت و هـیچ   باید گفتگو را نشاند؛ در جریان گفتگو، هیچ عضوي بنیادي
 بـه زعـم رورتـی دغدغـدة    . یگري نیسـت فردي مجاز به داوري در خصوص صلاحیت د

فیلسوفان باید تداوم بخشیدن به گفتگو باشد؛ زیرا در گفتگو است که شناخت و معرفت 
  :شودساخته می

، بلکه آن را ش کنندید دانشمندان یا فیلسوفان توصیفبااگر معرفت را داراي ذاتی ندانیم که می
توانیم آن را در مسیري خوبی می اساس استانداردهاي رایج بدانیم، آنگاه بهحق باور به چیزي بر

آن  تـوان معرفـت را در چـارچوب   وگو بستر فرجامینی است که میقرار دهیم که ببینیم گفت
  ).389: 1979 1رورتی،( فهمید

                                                
1. Rorty 



  ... ةدو شیو: رویکرد ریزوماتیک و درختی

  

٣٣  
  

 

  

  1394،   تابستان 32  شمارة

 ۀغرب نیز مبتنی بر وجـه تجـویزي آن اسـت کـه در هم ـ     ۀتلقی دلوز از تاریخ فلسف
 ۀشناسی، هنر، اخلاق و سیاست، درخت دانـش را بـر پای ـ   شناسی، زیباییسطوح معرفت

در حالی که عمل فلسفه باید مبتنی باشد « .اندمتافیزیکی استوار کردهۀ استعلایی و ریش
نفسـه افقـی    ماندگار در یک سطح، مفـاهیمی کـه فـی   بخشیدن به مفاهیم درون ر نظمب

 1دلـوز، ( »است بخشی آنها انجامیدهبا افلاطون و پیروانش به استعلا هستند، مفاهیمی که
شناسد که هـر دو از  میۀ فرانسوي بازدو جریان را در فلسف جورجیو آگامبن ).38: 1994

اش به ریشه وگیرد می که لویناس و دریدا را در بر 2لاییجریان استع. گذرندهایدگر می
گیرد و به می که فوکو و دلوز را در بر 3و جریان درون ماندگار گرددهوسرل و کانت بازمی

ایـن دو جریـان    دلوز و لویناس بارزترین نمایندةتردید، بی. گرددنیچه و اسپینوزا بازمی
نامـد و در همـان حـال، لوینـاس     ماندگار میدلوز آشکارا خود را فیلسوف درون: هستند

 وضوح متعلق به جریان استعلایی است با وجود این، دریدا به. ادعاي رداي استعلایی دارد
  . )46: 2003 4پیتون و پروتیو،(

ماندگاري یکی از واژگان کلیدي دلوز است کـه بـا اسـتعلایی در تمـایز     مفهوم درون
ماندگار است دهد که به زعم او جریانی دروناع میدلوز به بازگشت ابدي نیچه ارج. است

خوانش دلوز چنین است که در بازگشت . همانی و تمایز را با هم داردکه فرایندهاي این
   ).129: 2005 5پار،( نیست» همان«گردد و ابدي، تنها تفاوت است که بازمی

آوردن   ا فـراهم ب ـدر آن گیرد کـه  قرار می اياز سویی در تقابل با سنت فلسفی دلوز
اي و عمودي وارهاستعلا با مدلی درخت و مفاهیم و مباحثی چون نظم ساختاري، انسجام

 ؛ واندهاي گشوده فروبستهاند و خود را به روي نظامبندي پرداختهگذاري و طبقهبه قاعده
ابطال جاي  گسلد و با خوانش انتقادي بهها نمیتمامی با آنیگر پیوند خود را بهاز سویی د

کند و مفاهیم جدیدي را خلق و بازآفرینی ها گفتگو میهاي فلسفی با آنهاي نظاماندیشه
یعنی با توسل . کندافلاطونی را بازخوانی می دین ترتیب، دلوز مدل درختی ایدةب. کندمی

                                                
1. Deleuze 
2 . transcendence 
3 . immanence 
4. Patton and Protev 
5. Parr 
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همان که دریدا در  ؛سازدهاي او، افلاطونی دیگر یا چیزي علیه او میها و نوشتهبه گفته
صر خلاقـه بـه متـون    نماید که کار دلوز، تزریق عنچنین می. کندهه با افلاطون میمواج

آفرینی مفاهیم آن باشد و  روش معمول دریدا، واسازي آن؛ تفاوت بارز کار افلاطونی و باز
در هر دو، زایایی و حرکت متن مقصـود   با این حال .است» تفاوت« این دو در نگرش به

ناپذیري افلاطونی را چنین  ده از واژگان افلااطون، امر زیبا و بیاندریدا با استفا. است بوده
  :کندواسازي می

مند باشد تا زیبا به نظر افلاطون خود زیبا از چیز زیبا جدا است و چیزِ زیبا باید از خود زیبا بهره
چیز زیبایی کند؟ آیا اگر هیچ اما آیا خود زیبا مفهوم خود را از چیزهاي زیبا دریافت نمی. باشد

گوید، بلکه ناپذیريِ ایده سخن می ؟ پس متن افلاطون نه فقط از بیاننباشد، خود زیبا وجود دارد
  ).62: 1393پارسا، (ناپذیر است  فلسفه در افلاطون بیانِ امر بیان. خود قسمی بیانِ ایده است

دهد ن می، نشا»بودن«دلوز نیز در انتقاد از مدل بازنمایی افلاطونی و تحمیل الگوي 
بوده » جوهرهاي شده یا متغیر«هاي واپسین خود، به نوعی قائل به که افلاطون در نوشته

» شـدن «بایست حرکـت در مسـیر   ورزي و اندیشیدن میاصلی فلسفه پس، وجهۀ .است
و » بـودن «اي دلوز است که در برابـر سـنت تفکـر فلسـفی     مفهوم هسته» شدن« .باشد

گیـرد تـا تولیـد دائـمِ     لوز ایـن مفهـوم را از نیچـه وام مـی    د. گیردقرار می» همانیاین«
بازخوانی دلوز . ماندگاريِ متفاوت از درون و وضع طبیعی یک رخداد را توصیف کنددرون

شدن «به این معنا که  ؛است» ايواژگونی نیچه«از مفهوم شدن در نیچه به زبان خود او 
هیچ  ۀها در مقولزیرا از نظر دلوز، تقابل ،گیرد و تابع آن استدر تقابل با بودن قرار نمی

حرکـت دائمـی   » شـدن «. )62: 1390دلوز،(» اند و بودن را باید از شدن اثبات کردانگاري
تغییـر و پویـایی   » شـدن «. نمایانداست و منظر جدیدي میان دو حالت و وضع را بازمی

رایش هاي دیگرگون است که به جانب وضع فرجامین یا هـدفی خـاص گ ـ  میان وضعیت
هاي جدیـدي بـه مـا    هاي روزمرة ما، مفاهیم و موقعیتتجربه. )25: 2005پار، ( یابندنمی

جدیـد   با هر تجربه، اندیشۀ. دهندر میکنند که مدام ما را در فرایند شدن قراعرضه می
کننـد و بـه حرکـت    پیشینی را پویا می هاي جدید اندیشۀیا اینکه تجربهگیرد شکل می

» شـدن « مـا   بـودنِ  شـویم و از درونِ متوقف نمـی » بودن«ما هرگز در پس . دارندوامی
جاي اندیشـیدن   شود و بهواقع می "اکنون"موضوع فلسفه در «از این رو . یابدجریان می

دلوز ). 112: 1994دلوز، ( »شدن واقعی ما باشد باید درك "بودن"، "میشگیه"، "ابدي"به 
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 بودن و مانند کلیت، پایگان، رد، نظم، وحدتدر برابر مدل درختی اندیشه که مفاهیمی 
گانگی، شـدن، عزیمـت و   بس/ مفاهیمی چون اتصال، نقشه، چندگانگی گیرد،را دربرمی

هایی که در تضاد با هژمونی قدرت، در روابطی افقی فرارونده. کندگر ارائه میکوچ اندیشۀ
تی کـه در  نه آن حرک ؛بخشندبا بازسازي اندیشه، بدان پویایی و حرکت می و ریزومیک

یافته بینجامد که چیزي جز نفی حرکت در بطن  واحد و تکامل سنت دیالکتیکی به نقطۀ
اساس بحث فلسفی دلوز دربارة حرکت و . ئمخود نیست، بل حرکت در معناي سیلان دا

 )1(هگل از تصور تفاوت ناب«به این دلیل وي معتقد است که . ، ضد هگلی استدیالکتیک
به . همانی فهم شود یا بدان بینجامداین بود؛ تفاوتی که بیرون از مقولۀ واندر حرکت نات

 »گیـرد همانی قرار مـی اش زیر چتر اینآن خاصیت تکاملی با باور دلوز، دیالکتیک هگل
مثابه یک فرایند دیالکتیکی، به نقد نیچه دلوز در نفی فهم حرکت به. )26: 2004 1ویلیامز،(

  :کنداشاره می )2(گارد از هگلیرکه کیو 
موومان کاذب و ساختگی / گارد به هگل این است که او از یک حرکتیرکه اعتراض نیچه و کی

به فلسفه معانی و ابزار هردو،  ،گاردنیچه و کی یرکه در حالی که به عقیدة دلوز،. رودر نمیفرات
. ه را تجربـه کنـد  در خوانش نیچه، فرد باید حرکت و جنبش اندیش ـ. اي از بیان بخشیدندتازه

. کنـد کند که حرکت فکر را بازنمایاند بلکـه آن را در خواننـده خلـق مـی    نویسنده تلاش نمی
از  2ايبا فراخواندن وحدت چرخه هاي نیچه وحدت و پیوستگی خطی معرفت را صرفاًگویهگزین

   ).22: 2009 3هیوز،( نمایاندگسلد و آن را در مقام چیزي ناشناخته در تفکر میهم می
مشـارکت   اي که بـا زند، سوژهرا به سوژه پیوند می» شدن«و » حرکت« دلوز مفهوم

کند و حرکت خود و دیگران را تبیین می ژکتیو،باز منظري سو هاي دیگر و نه صرفاًسوژه
شود، حرکت گشـوده  یک حرکت تعریف می سوژه از طریق و به منزلۀ. بخشدفعلیت می

مـنعکس  رود، سوژه از خود فراتر می. شود سوژه استمیآنچه گشوده . شدنِ خود سوژه
دلوز به . )124: 1393 دلوز،( شودشناسد و بازشناسانده میمیشود، بازشود، دیگري میمی

 هاي مشترکش با فلیکس گتاري، در تبیین گفتمان ریزوماتیک کهطور مشخص در کتاب
گـر را در  افقـی و کـوچ   ۀیش ـگـر، اند هم آمدگی، تولید، ماشین میل مفاهیمی چون گرد

                                                
1. Williams 
2 . cycle unity 
3. Hughes 
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و سـرانجام بـه    کنـد را فسـخ مـی   »انگاريمن«هر نوع  ریزد،اش طرح میمفهوم دلوزي
 .شودزدوده، مرکز زدوده و در حال شدن نزدیک می ةجمعی، ماشینی، سوژ ۀسوبژکتیویت

هاي آن، دلـوز بـه   هاي تفکر درختی و ریزوماتیک، موانع و گشودگیدر جستجوي ریشه
گـردد و بـه بـازخوانی مفهـوم     اسپینوزا، هیوم، دکارت، کانت و فوکو بازمی لایب نیتس،

دلوز بر این باور است که . پردازدسوژه و ابژه از منظر آنها می/ سوژه، مطابقت عین و ذهن
وژه و ابـژه قـرار   مطابقت ذهن و عین یا س ـ ۀشناخت بر پای ۀدر خردگرایی جزمی، نظری

اصل : نامد، این استمی ت آن را انقلاب کپرنیکیِ خودبنیادینی که کان داشت، ولی ایدة
چنـین   ... جـاي مطابقـت عـین و ذهـن     بـه ) ابژه از سـوژه ( ضروري تبعیت عین از ذهن

ولـی رئالیسـم   . تواند تبعیت عین از ذهـن را حـل کنـد   د که رئالیسم ذهنی مینمایمی
نه نمـودي از چیـزي   ها بدین معنا که پدیده. نقادي است ۀگرا، ویژگی ثابت فلسفتجربه

هایی گذارند که ما سوژهآنها از آن جهت بر ما تأثیر می. هستند و نه محصول فعالیت ما
نفسـه   توانند تابع ما باشند که اشـیایی فـی  تنها به این دلیل می. منفعل و پذیرا هستیم

چطور یـک   جا که محصولات ما نیستند؟توانند تابع ما باشند آنولی چگونه می. نیستند
داشته باشـد؟ در نظـر کانـت، رابطـۀ عـین و ذهـن بـه        فعال  تواند قوةة منفعل میوژس

شـود کـه از حیـث    عینی تبدیل میمیان ذهن و  به رابطۀ. یابدشدگی گرایش می درونی
دلوز چون دیگر فیلسوفان پسادکارتی که به نـوعی   ).14: 1984دلوز، ( نداطبیعت متفاوت

 ، مبناي خوانش خود را بـر انگـارة  مختار عبور کنندخود سوژة کردند از مفهومتلاش می
از . دهدگانه قرار میبس/ هاي موجودیگانه و دیگر وضع/ وضعیت سوژه در دو وضع خود

معنا و در لایپ نیتس چندگانـه و مـبهم نمایـان     این منظر است که جهان اسپینوزا تک
گرایانـه  سوبژکتیو و جزمدلوز در ابتدا نگرش کانت را در مطابقت عین با ذهن، . شودمی
شود کند و بر آن میهاي سپسین، نگرش او را نقادانه ارزیابی میولی در خوانش ،بیندمی

ه را با وجود این، دیدگاه فوکو در باب سوژ. که کانت، فیلسوفی است که باید او را خواند
 ـ( کندگرایی عمل می فوکو در بطن نوعی کثرت بیند؛ زیرابه خود نزدیک می : 1392وز، دل

امـر   اسـت، درونمایـۀ   اي که ذهن فوکـو را اشـغال کـرده   مایهبه سخن دیگر، درون. )126
فکنـیِ درون نیسـت، بلکـه بـرعکس،      امـا امـر دوگانـه هرگـز بـرون     . دوتا اسـت  /دوگانه
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» دیگري« 1این امر، دوتا کردنِ یکی نیست، بلکه باز دوتا کردنِ. سازيِ خارج است درونی
نیسـت،  » من«ریزي یک  برون. ن نیست، بلکه تکرار امر متفاوت استبازتولید هما ؛است

  ). 146: همان( است» دیگري«ماندگار کردن  بلکه درون
قـرن   ۀیگانه مرجع شناخت، گذاري است کـه فلسـف   مثابهفروریختن اقتدار سوژه به

س، کم نیستند متفکرانی چون فوکو، دلوز، باختین، لوینا. است جد به آن رسیده اخیر به
شناسـانه و  شناسـانه و انسـان  هسـتی  و بسیاري دیگر، چه در فلسفۀ )3(هابرماس، ژیژك

و یـا هـر   ) چـون هابرمـاس  ( شناسیِ روابط سوژه با دیگران گرایانه و چه در جامعهاخلاق
به یک معنـا،  . اندتأکید کرده» دیگر سوژة«بر اهمیت دیگري در مقام  ، کهيمنظر دیگر

 و پـردازان پسااسـتعمارگرا  هـا، نظریـه  ها، فمینیستز هابرماسیهاي انتقادي اگروه ۀهم
هـا و حتـی   هـا و پراگماتیسـت  ها،پساساختارگراها، لاکانیها گرفته تا دلوزيمارکسیست

را در ارتباط با » دیگري«اي که ها در نقدهاشان به سوبژکتیویتهبرخی اگزیستانسیالیست
از یاسپرس و هوسرل و هایدگر گرفتـه تـا    .اندکاهد، در یک صف قرار گرفتهمیخود فرو

انـد از سـوژة   تب فکـري خـود کوشـیده   بوبر و لویناس و باختین و فوکو هر کدام در مک
حتی فوکو در طرح . را وارد گفتمان فلسفی خود کنند» دیگري«محور فراتر روند و خود

که در  –زد پرداهایش که به نقد قدرت منفی میویژه در واپسین نوشته گفتمان قدرت، به
اي از روابـط  وارهخوانش انتقادي دلوز از مفهوم قدرت او، گرایش به گفتگومندي و طرح

را درافتـادن بـه    »سوژه در خود«حصر به اتکاي بی -توان از آن استنتاج کردافقی را می
مفهـوم   فوکـو کوشـید از  « .کنـد هژمونیک تعبیر می مونیسم و رابطۀ یکسویه با سیطرة

اي که وجودش به این وابسته اسـت کـه خـود را یگانـه و     سوژه .عبور کنددکارتی سوژه 
 »تواند بیندیشد و استدلال کندبه این دلیل که می نیاز و متمایز از دیگران بداند، صرفاًبی

آنچه براي فوکو شر است، همین روابط نامتقارن و نامتقابلی هستند که  .)30: 2004 2میلز،(
ناپذیر هستند  سویه و برگشتروابط سلطه یک .شودنی تعبیر میاز آنها به سلطه یا هژمو

پذیرند و هر  شتاند، اما برگکنند؛ ولی روابط قدرت اگرچه نامتقارنمی ها را حذفو بدیل
بدین معنا در روابط قدرت دوسویگی و . شوندجایی و وارونگی میلحظه دستخوش جابه

                                                
1 . redoubling 
2. Mills 
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اي متقـارن و دوسـویه   میان نیروها رابطه ۀدر دیالوگ، رابط. دیالوگ همواره حاضر است
  .)30: 1393دانیالی، ( ستاست و حقیقت، محصول مشارکت با دیگري ا

 خودبســنده و انــد، در برابــر ســوژةخوانــده ،»ريدیگــ«لوینــاس کــه او را فیلســوف 
همـانی و  اخلاقی لویناس نه با این ةسوژ«. دهدرا قرار می 2دگرآییناي سوژه 1،خودآیین

 اخلاقی سوژة مدرن همان سوژة. شودتی در درونش تعریف می، بلکه با غیریخودبودگی
بودن این سوژه نیـز    اجتماعی. شود، زیرا با گشودگی به دیگري تعریف میلویناس است

. مبناي هگلی نبرد براي رسـمیت نه بر ،استوار است دیگريولیت حسی به ؤمبناي مسبر
. مانـد او همواره دیگري باقی مـی . شودمیدیگري هرگز متعین ن. دیگري نامتناهی است

ترین مهم ).148: 1393 پارسا،( »خواندغیرفلسفی می ناس، مواجهه با دیگري را مواجهۀلوی
در آثـار  . گري اسـت چهره با دی به اي، مواجهۀ چهرهراي بیان چنین تجربهمجاز لویناس ب
لویناس . گذردمی» من« هاي دانش و فهممقوله ۀمواجهه با دیگري از هم لویناس، تجربۀ

» مـن «پس . است» خودبودگی«ناگزیر دیگري پایه و اساس  کند که تجربۀاستدلال می
  .)132: 1997 3نولان،( چیزي جز پاسخ به دیگري نیستم

بنگریم و چه » دیگري«سوژه و  فتمان فلسفی یا اخلاقی به رابطۀحال چه از منظر گ
 مثابهشود، تأکید بر دیالوگ بهز همه نمایان میادبی بدانیم، آنچه بیش ا ۀآن را یک نظری
هـا  دیالوگی بدانیم که میـان سـوژه   دیالوگ را اگر معناي واقعی. ساز استفرایند حرکت

اصـطلاح دلـوزي در یـک      هایی که به رغم تفـاوت و اخـتلاف، بـه   شود، سوژهبرقرار می
همـانی  توافـق و ایـن  شـدن و  آن، یکی ۀکه نتیج پردازندبه گفتگو می» آمدگیگردهم«

از نفی گفتمان عمودي و استعلایی سنت فلسفی غـرب   دلوز توان گفت آنچهنیست، می
در گـرایش بـه    -اي اسـت نامـه که بـه تعبیـر او گفتمـان درختـی یـا شـجره       -گویدمی

اگرچه دلوز در الگویی . ریشه دارد هارفتن از سنت تقابلی مفاهیم و واژهگفتگومندي و فرا
» دیگري«شناختیِ تر به مبانی انسانکند، کمو گفتمان ریزوماتیک ارائه میکه از ریزوم 

 -اي دیگر سطح به شیوهپردازد، ولی تأکید او بر چندگانگی، غیریت، روابط افقی و هممی
کـم مـوازي بـا آن حرکـت     برد یـا دسـت  سو می راه به همان -و هرچند از منظري دیگر

                                                
1 . autonomos 
2 . heteronomos 
3. Nealon 
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گیرد کـه همچـون دریـدا،    جاي می اين سنت فکريبر این اساس، دلوز در میا. کندمی
تأکیـد   »شـدن «روند و بـر تکثـر و   ها فراتر میباختین از منطق کلاسیکی تقابل و فوکو
  .ورزند، منظري که وامدار نیچه استمی

ها و کارکردي که از ها، نقشویژگیو مفهوم ریزوم نزد دلوز،  حال براي تبیین دقیق
م و تفکـر ریزوماتیـک را   ه سراغ خود او رفت و از زبان دلوز ریـزو کند، باید بآن افاده می

و اصـطلاحات و   -چند مبانی بحث او را در نقـد و بـازخوانی تـاریخ فلسـفه     هر. شناخت
» ریزوم«توان دید، به طور مشخص در بخشمی -سازدبرد یا برمیمفاهیمی که به کار می

  .پردازدو ریزوماتیک میتفکر درختی  به توصیف و مقابلۀ هزار فلاتاب کت
  

  ریزوم -2
شناسـی و  در زیسـت . ریشـه اسـت   -به معناي تـوده » rhízōma« یونانی ریزوم از ریشۀ

هـاي  و سـاقه   هاي خـارجی که اغلب داراي ریشه شودشناسی، به گیاهی اطلاق میگیاه
اگر ریزوم را به قطعات کوچک قسمت کنیم، هر قطعه قادر به تولیـد یـک   . تاسخزنده 

شده به عنوان تولید مثل رویشی و توسط کشاورزان و این روند شناخته .اه جدید استگی
هـایی از  نمونـه  .اسـت  ايویژهگیرد و براي تکثیر گیاهان ها مورد استفاده قرار میباغبان

  ...ها وارکیده گل اختر، ها،ها، مارچوبه، زنجبیل، زنبقند از هاپادار عبارتگیاهان ریزوم
خلاف سـایر  دار گیاهانی هسـتند کـه بـر   توان گفت گیاهان ریزوممی هصطور خلابه 

خارج از  هاهاي آنبرگ. کندآنها به صورت افقی و در زیر خاك رشد می هايگیاهان، ساقه
رود، بلکه از همانجا در زیر ، این گیاه از بین نمیآن ۀبا قطع بخشی از ساق  خاك است و

پس ریزوم عامل ارتباط و دگرزایی  .کندتازه ایجاد میهاي یابد و جوانهخاك گسترش می
توانـد بـه   زیرا هر نقطه از آن می؛ کندپایان را فراهم میاي بیاست و امکان ایجاد شبکه
ریـزوم   گیـرد، اي ثابت ریشه مـی  برخلاف درخت که در نقطه. نقاط دیگر آن وصل شود

تواند حیـات خـود را از سـر    باز هم می ،حتی هنگامی که شکسته یا از هم گسسته شود
  ).پدیافرهنگ پزشکی دورلند، ویکینیومن دورلند، ( دبگیرد و در جهات دیگري رشد کن
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 منطق درختی و ریزوماتیک: عنوان اصطلاح فلسفی دلوزریزوم به -3
اي و افقی است که هاي زایایی و قابلیت انتشار ریزوم در شمایی شبکهبا توجه به ویژگی

کردن خصوصـیات آن، در نقـد تفکـر     سازد و با برجستهفلسفی آن را برمی ةدلوز استعار
، ابتدا به وي در تبیین این اصطلاح و کارکردهاي آن. آیدغرب برمی ۀاي فلسفوارهدرخت

تعبیري که دلوز از کتاب دارد، چیزي است که نه سوژه است و . پردازدتعریف کتاب می
هایی که به کار بازنمایی و از این رو، آن دسته از کتاب. نه ابژه و نه در کار بازنماییِ جهان

تعریـف   1»کتاب –ریشه « پردازند، زیر عنوانفرض شده از جهان می تصویري پیش ۀارائ
  :شوندمی

هـاي متفـاوت   ها و شدتکتاب نه سوژه است نه ابژه، بلکه ازموضوعات مختلف و در زمان یک
دادن بـه همـان     وع و فاعل خاص، یعنی سـلطه یک موض کردن کتاب به منتسب. ساخته شده

هـا و  طور که خطـوطی از بنـدها، لایـه   در یک کتاب، همان. موضوع و روابط ظاهري میان آن
سان یک  هکتاب ب. زدایی نیز هست زدایی و لایهاز عزیمت، قلمروقلمروها وجود دارد، خطوطی 

هـایی مواجـه   سو با لایـه  یک از .است 2گانگییک بس. ناپذیر گردآوري است و نسبت/ مجموعه
کننـده بـر کـل یـا تعیـین و تعـین        سازد یا چیزي دلالـت شود که از آن یک ارگانیسم میمی

شود که به طور مداوم در پذیر به یک سوژه و از سوي دیگر با بدن بدون اندام مواجه مینسبت
مـا  . ی داردما هرگز نخواهیم پرسـید کـه یـک کتـاب چـه معنـای      . ارگانیسم است کار تخریب

هایی که به آن گانهکنیم که آیا در بسکارکردهاي آن را در ارتباط با دیگر چیزها جستجو می
کتاب –نوع آغازین کتاب، ریشه  .دارددارد یا نمیها را روا میوارد شده و دگردیسی یافته،کثرت

کتابی قانون بازتاب قانون چنین . بودگی ذهنی ارگانیکگر با درون کتابی سنتی، دلالت. است بوده
دارد کـه بـه نحـو    کتاب در این مقـام واقعیتـی معنـوي     3.شودمی» دو«که » یک«. است بوده
کتـاب   -منطق دوگانه، واقعیت مفهومی و معنوي ریشه. تاباندچیزي را بازمیناپذیري هرپایان

  ).3-5: 1987دلوز، ( گیرداست که همواره وحدت اصولی را مفروض می
هـاي   اسـاس ویژگـی  نهد کـه بر نوع دیگري را پیش می کتاب، -ریشهدلوز در مقابل 

گیرد و بـه تعبیـر او سـیماي دوم    نام می 4ریزوم –این نوع، ساقه . شودریزوم تعریف می

                                                
1 . The root-book 
2 . The multiplicity 
3 . the one thet becomes two 
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ریزوم، کتابی است در مقام  –ساقه . کندهاي مدرن را برآورده میکتابی است که خواهش
  :تصویر و بازنمایی آن نیست خلاف نوع پیشین،آمده با جهان که بر یک گردهم

اي وجود گانهو فاعلیت نویسنده بعد سه) کتاب( ، بازنمایی)جهان( واقعی ۀدر ریزوم میان زمین
شیء است و  همثاباز این رو، نه جهان به. است ندارد؛ زیرا شباهتی پیوندي میان آنها ایجاد شده

کتاب در مقام یک گردآوري با . ي بنویسدتواند چیزفرد با نام بیرونی نمی. نه نویسنده، فاعل آن
واقـع  » مـن «در یک کتاب ریزومیک هرچـه بـر   . نه تصویري از آن ،جهان، یک مجموعه است

آن درك کند و به  بگذار هر کسی چیزي را از میانۀ .شود، از ریشه نیست بل از میان استمی
ایین، از چپ به راست یـا  چراکه دیدن چیزها از بالا به پ ؛چنگ آورد و این، بسیار مشکل است

اگر تلاش کنی که چیزها را از میانه ببینی، خواهی . راست به چپ بسیار آسان است تا از میانه
گانگی همواره با افزودن بعد فراتر بس. بودگی استریزوم، میان. کنددید که هر چیزي تغییر می

اي از ابعـادي کـه از پـیش در    هاي از اعتدال و متانت، بـا شـمار  بلکه با تکانه ،شودساخته نمی
  ).6: همان( تواند ریزوم نام گیردن دست، مینظامی از ای. انددسترس بوده

هـیچ  . اي میـان اینجـا و آنجـا وجـود نـدارد     شناسانهدر ریزوم هیچ دوآلیسم هستی
هاي اسـتبداديِ  با این حال، چارچوب. اي میان خوب و بد نیستگذارانهدوآلیسم ارزش

زدایـی  کـه چـارچوب  همچنـان . ها نیز وجود داردماندگار در ریزومدن و درونکر کانالیزه
درخت  -به نظر دلوز نوع ریشه .گرانه نیز در نظام برتري جویانۀ درختی برقرار استآشوب

توان به بلکه در بطن هرکدام می. ریزوم، دو مدل متضاد و مقابل یکدیگر نیستند -و ساقه
هـا و پیونـدها   گـانگی اب مرزهاي خود را به روي بسکافی است کت. دیگري کشیده شد

زدایـی  هـا و قلمرو برعکس، به سوي انشعابفروبندد و بازنمایی از چیزي شود یا آن که 
  :پیش رود

اولی همچون  .ریزوم دو مدل متضاد نیستند –درخت و ساقه  –مهم این است که ریشه  ۀنکت
ر گریزهایش را تولید کند و دومی همچـون  رود، حتی اگگر به کار میمدلی استعلایی و نشان

کند؛ ولو اینکه رود که مدل و طرح کلی یک نقشه را واژگون میماندگاري به کار میفرایند درون
تاخوردگی متن بـه متنـی   . هاي خود را تشکیل دهد یا یک کانال استبدادي تولید کندپایگان

اي است که مثابه بعد افزودهگیرد، بهمی بر هاي الحاقی را درها و حتی ریشهگانگیدیگر که بس
شاید این پاسخ به آن پرسشی باشد . دهددر زیر آن، پیوستگی و اتحاد به تلاش خود ادامه می

گانگی، جا بسهر. شوندگرا نموده میبی تمامیتعنوان یک اثر ادوار، بهکه چرا بیشتر آثار قطعه
: همان( یابدبا قوانین ترکیب تقلیل می ششسترساختار یک اثر را اشغال کرده باشد، رشد و گ

2(.  
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  هاي ریزوماصول و ویژگی -4
فلسـفی ریـزوم، اتصـال و     تـر اسـتعارة  زوم بـراي تبیـین دقیـق   ری ـ -دلوز درمدل سـاقه 

را از اصول بنیادین ریـزوم معرفـی    نگاري، گسیختگی و نقشه)4(گانگیدیگرگونگی، بس
، »صیرورت«و » شدن«شمرد، مفهوم ریزوم برمی در تمامی اصولی که دلوز براي. کندمی

  .سازدبنیادینی است که تفکر ریزومیک را میسر می ةشالود
  
  )5(اصل اتصال و دیگرگونگی -4-1
زبـانی   ویـژه مـدل   بـه  ،شناسی دلوز بر زباناتصال و دیگر بودگی است که اساس اصل بر

کنـد  زمانی که ادعا می شناسی حتی که به زعم دلوز، زبانچرا ؛گیردخرده می ،چامسکی
گفتمانی است که به وجوه  سازد، هنوز در دایره و محدودةفرضی از زبان برنمیکه پیش

، دلوز در اصل اتصال و عـدم تجـانس  . کندخاص شباهت و انواع خاص قدرت دلالت می
کند و مدعی است مدار تفسیر میاساس گفتمان قدرتاي چامسکی را بروارهمدل درخت

دلوز بر اتصال اشکال جداشده  ۀفلسف .شناسانه ندارد هاي زبانپیوندي با ویژگیکه ریزوم 
هاي همانی و هویتاین اتصال، پیوند میان روابط است نه پیوند میان این. کندتأکید می

 ریشـه  -کتاب«این با . دیگري وصل شود تواند به نقطۀاي از ریزوم میهر نقطه. متفاوت
یـک  . کند، بسیار متفاوت اسـت مرکزي را رسم و تثبیت می که یک نقطۀ) نوع درختی(

شود و با اي چامسکی که از یک نقطه آغاز میوارهشناسی درخت ریزوم برعکس مدل زبان
تر نشان قدرت دارد تا قواعد دستوري چامسکی بیش. کندمیرود، عمل انشعاب پیش می

هاي زنجیره: است پیوند نخورده شناسانه ریزم، لزوما با ویژگی زبان. نشان نحوي و ترکیبی
 انـد معناي هر ماهیت و منظري به وجوه بسیار گوناگون و متفاوت رمزگان پیوند خورده

ور هـا را کـنش  هاي متفاوت نشانهتنها رژیم، که نه...)شناسی، سیاست، اقتصاد و زیست(
میـان   یک ریزوم بدون وقفـه  .هستند بلکه گویاي شأن و وضع متفاوت چیزها ،کنندمی

هنـر،   ۀهاي نسبی و خویشاوندگونهاي قدرت و وضعیتشناسی، سازمانهاي نشانهحلقه
 .)7: 1987دلوز، (» کندهاي اجتماعی پیوند برقرار میعلوم و کشمکش
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...) و ...و ...و( کند و ریزوم، اتصال و پیوستگیرا تحمیل می 1مدل درختی، فعل بودن
. را دارد» بودن« لازم براي تکان و برکندن فعل نیروي» پیوستگی«و » شدن«. و شدن را

او فلسفه  به عقیدة. کندعملی میشناسد و در کار خودش می »واو«دلوز کار فلسفه را با 
شدن و در کل با نیروهاي ایجـابی، کنشـی، متفـاوت و     دادن، وصل کردن، ربط اضافه«با 

تفـاوت سرتاسـر بـازي را    . شیکند و نه با نیروهاي سلبی، منفی و واکنتأثیرپذیر کار می
را بـر  » و«دلوز حـرف ربـط   . )10: 1392بیان و تکینگی در لایپ نیتس، دلوز،( »کندعوض می

به عنوان حرف ربط نامعینی که در تقابل با تمـامی  » و«. دهدترجیح می» بودن«مصدر 
دو چیـزي کـه واقـع    هـر  » بین -در«شود که گیرد؛ در جایگاهی واقع میروابط قرار می

. دلوز است هاي فلسفۀمفهوم، یکی از آکسیوماین . کندپایه میها را همروابط آن ،شودمی
اي همیشه مرز بین دو عنصر است و لاجرم، خط گریز بـالقوه » و«از نظر دلوز و گتاري، 

 شـوند دهد و تغییرات در راستاي آن واقـع مـی  است که در چیزها، در امتداد آن رخ می
  ).30: 1387پیتون، (

  
  گانگیاصل بس -4-2

 ؛نفسـه اسـت   آمدگی ِفی گانگی، مفهوم بنیادین ریزوم است که مکمل مفهوم گردهمبس
ما عناصـر و  « از نگاه دلوز. دهدساختار مختلطی است که به وحدت پیشینی ارجاع نمی

 پیشه به نظـر برسـد،  کنشگرانی در جهان هستیم و حتی جایی که جهان خشک و ستم
  .)182: 2005پار، ( »سازدحرکت و تغییر مدام ما را ممکن میوار، گانهکنش بس

ذات تلقـی  بـه عنـوان مـاهیتی قـائم   به زعم دلوز یک اثر یا یک ساختار زمانی که بـه 
اش به دلیل پنداشـت واقعیـت طبیعـی یـا روحـانی متوقـف       گانگی درونیبس شود،می
تواننـد  این ویژگی است که مـی  داند و بر پایۀرا ریزوماتیک میها گانهدلوز بس. شودمی
ها بعدي فراتـر یـا   گانهبس«. گانگی کاذب درختی را به معرض بگذارند و افشا کنندبس

آنهـا از طریـق   . کننـد غال مـی ابعاد را پر یـا اش ـ  اند که همۀز نیستند، بلکه مسطحفرارم
انگی و یگ ـ ۀتصـور و اندیش ـ . شـوند هاي دیگر تعریف میگانهزدایی و اتصال به بسقلمرو

اي از روابـط  گر، مجموعه شود که صاحب قدرتی با نیروي دلالتوحدت زمانی آشکار می
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خاصـیت ریزوماتیـک    .)8-9 :1987دلوز، (»صدایی را در میان عناصر اعمال کنددو یا تک
ختاري اي ارتباطی و مولد، حرکت، زایایی و پویایی را به منطق ساها که در شبکهگانهبس

د، بـه دلیـل خصـلت ضـد انحصـاري      بخشـن چیز دیگر مـی جموعه یا هرفکر، یک اثر، م
شـادي،  . شـود شادي عملی گوناگونی یافتـه مـی   ،در اثبات چندگانگی«. است آور شادي

تابع  "شدن"و  "یگانه"گانه تابع بس. شودفلسفه، ناگهان پدیدار می ةهمچون تنها انگیز
  .)60-61: 1390 دلوز،( »بودن نیست

  
  1گري و غیرپایگانینادلالت: گریِ نادلالتاصل گسیختگ -4-3

شناسی را منطبق بر مدل درختی  گري زبانریزوم، خاصیت دلالت دلوز در اصول چندگانۀ
بایـد توجـه داشـت کـه     . دهـد گـري مـی   کند و به ریزوم خصـلت فرادلالـت  منطبق می

د افـزوده از  بع منزلۀم خودش فرارمز باشد و بهگري به این معنا نیست که ریزوفرادلالت
ریزوم در بطـن   گانۀگري به دلیل ماهیت بس دلالت به ساختار تحمیل شود، بلکه فرابالا

ها، ها، تعیین و تعینها و گروهفردیت یعنی در ساختاري مسطح که همۀ. دآن وجود دار
همـه،  بـا ایـن  . سـطح قـرار دارنـد   هاي گونـاگون و البتـه هـم   مفاهیم و وقایع در سطوح

ي با اصل گسیختگی نیز همراه اسـت؛ گسـیختگی نـه در مفهـوم آشـوب و      گرفرادلالت
اي که این سـطوح را بـه یکـدیگر    در این مفهوم که همواره شبکه ، بلکهپریشانی ساختار

  :تواند از هم بگسلد و از نو پیوند ایجاد کندمی ،کندوصل می
ضـی  ساختار را برش عر گسلد، یا یکگري ساختارهاي منفرد و یکپارچه را از هم می فرادلالت

ونه که گ است، همان اي است که سازمان یافتهبند شدههر ریزوم دربردارندة خطوط بند. دهدمی
در ریزوم نوعی گسیختگی وجود دارد و در . گریزاندها را از هم میخطوط قلمروزدایی دائما آن

یافتـه و  شیک ریزوم به سرعت و در شکلی جه ـ .عین حال، خطوط آن مانند خط پرواز است
این خطوط همواره به . بردکند و به کار میدیگرگون یک خط تغییریافته را به دیگري وصل می

با وجود . اي را براي ریزوم ثابت کندتواند هیچ دوآلیتهاز این رو، کسی نمی. اندیکدیگر بسته شده
ازگردانند یـا کـه   آغاز ب هایی، هرچیزي را به نقطۀطر وجود دارد که سازماناین همواره این خ

در . بار سوژه را مقتدر کنندهایی که دگرکنند و نسبت هایی براي هر دالی قدرت ذخیرهچارچوب

                                                
1 . nonhierarchical 
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گر و گذرا هستند که محصول یک گزینش کنش گر، خوب و بد صرفاً اصل گسیختگی نادلالت
 ).9: 1987 دلوز،( باید بازنگري شوند

گري و وجه پایگـانی را از  دلوز دلالت. استگر ریزوم، مرکز زدا، غیرپایگان و نادلالت
مراتبی، مفاهیم را از بالا به  داند که با نظام سلسلههاي بارز سنت فلسفی غرب میویژگی

 ؛دهدشدن تن نمی مندي و پایگانیمدل ریزوم دلوز به دلالت. است بندي کرده پایین طبقه
ی دارند و در این کارکرد، هاي مسطح تشکیل شده که پیوندي افقکه ریزوم از فلاتچرا

  .توان به آنها تحمیل کرددلالتی معین و همیشگی را نمی
  

  بودگینگاري و میاناصل نقشه -4-4
علایی و داند که برآمده از وضع استیابی میو نشان 1دلوز مدل درختی را نوعی ردگیري

و به دنبال  گذارندهایی که همواره نشانی از خود برجاي میرد. منطق تفکر درختی است
کشف ناخوداگاهی، حفظ و ابقاي توازن روابط بیناذهنی هستند که در آغـاز و از پـیش   

پایگـان در نظـر    انبرایشکند و بندي میها را طبقهمنطق درختی، رد. است وجود داشته
در مقابل، ریزوم به کلی متفاوت است؛ . اندهاي درخت ها شبیه برگدرواقع، رد. گیردمی

  :نه ردیک نقشه است 
پذیر و ابعاد، اتصال ۀگشوده است و در هم ۀریزوم، یک نقش. است 2ریزوم، همچون نقشه نگاري

یک  .شدنی و پذیرا و آمادة تغییر و اصلاح مداومر، واژگونپذیدر عین حال جداشدنی، برگشت
یـا  ریزوم بـا هـر محـور مـوروثی     . یابدریزوم به هرگونه از مدل ساختاريِ موروثی انعطاف نمی

هاي وروديِ هاي ریزوم این است که همواره راهترین ویژگییکی از مهم .ساختی غریبه استژرف
تواند سازگار باشد و توسـط  گونه آرایشی مییک ریزوم با هر. گراسترد که عملاي داچندگانه

  ).11-12: همان(فرد یا چارچوب اجتماعی به کار گرفته شود 
به هیچ وجه میانگین و متوسط » میان«. است 3»میان«مواره یک ه. ریزوم آغاز و انتهایی ندارد

روید؟ در آیید؟ کجا میاز کجا می. یابد که سرعت دارندبرعکس، در چیزهایی معنا می. نیست
نی را تعیین چیزها بودن، ارتباط معی در میانۀ. اي هستندفایدهاي بیهپی چه هستید؟ پرسش

ها و پایان که کنارهرود و دوباره به عقب بازگردد؛ جریانی بیکند که از چیزي به چیز دیگر بمی
  ).25: همان( گیردبرد و از میانه سرعت میها را تحلیل میلبه

                                                
1. tracing  
2 . mapping 
3 . The middle 



٤٦  

  

  

  
 

  نیادکتر مریم رامین
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

شناسـی و  هـاي اسـتعلایی در معرفـت   بر این اساس، مدل درختـی دلـوز بـا نظریـه    
کانتی شناسی انطباق دارد که به طور مشخص فرُم اندیشگانی افلاطونی، دکارتی، هستی

یی در این مدل، عناصر فردي و خاص نسبت به عنصر استعلا. گیردو هگلی را در بر می
وضـعیت عناصـر در مـدل    . شـوند مولد و ناآفرینشگر معنا مـی قدرت، غیر، کماهمیتکم

افـزون بـر   . انددرختی، وضع نهایی است که همگی با توجه به مفاهیم فراتر متعین شده
نده است با نظامی فروبسته که روابـط عناصـر آن، ذاتـی و    این، ساختار درختی خودبس

واره نیست و تفکر، خلاق اسـت و بـه   در نظر دلوز، اندیشه درخت. درونی و ثابت هستند
کند و آن را به حال آنکه ساختار درختی بر نقد خلاق حکمرانی می. پویایی گرایش دارد

ینـد  ابر. گوینـد وري سخن میدر گفتمان درختی، نویسندگان از دیکتات .کشدسلطه می
 هاي مرکزي، نویسندگان در مقابلِدر این نظام. درخت، ساختار قدرت است -اصل ریشه

هاي خودکاري که ارتبـاط را از  هایی از ماشینگیرند؛ با شبکهمرکز قرار میهاي بینظام
 ۀدلوز عجیب است که تفکر درختی، واقعیـت و هم ـ  ةبه عقید. رانندیکی به دیگري می

شناسـی و آنـاتومی تـا عرفـان، خداشناسـی،      شناسـی و زیسـت  غربی را از گیـاه  اندیشۀ
هـاي صـلیبی را   دلوز جنـگ . است خود درآورده شناسی و تمام فلسفه را به سلطۀهستی

داند که با همان نظام استعلایی شکل گرفـت و رواج  حاصل و محصول تفکر درختی می
  .یافت

خاصی با  ۀب و شرق، بر این باور است که غرب رابطغر ۀتاریخ اندیش دلوز در مطالعۀ
ها و بازگشت که جستجو براي ریشهدر حالی ؛زدایی داردتفکر درختی و همچنین درخت
مریکـایی و  آآن اسـت کـه در ادبیـات     مدعاي دلوز. دهدبه جهان کهن در شرق رخ می

زوماتیک را به ظهور ری شیوة -پیش از آن، ادبیات انگلیسی مریکایی و آادبیات  -اروپایی
 )19: همـان (  1»شبه جستجوي ریشه نرو، به دنبال ساقه بـا «  شعار امریکاییِ. اندرسانده

  .گویاي تفکر ریزوماتیک آن است
 
 
  

                                                
1. Do not go for the root, follow the canal  
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  گفتمان درختی و ریزوماتیک در  آفرینش و خوانش اثر ادبی -5
و و دیگـر  کار دلوز خوانش انتقادي کانت، اسپینوزا، هیوم، نیچه، فوک گرچه بخش عمدة

ورزي بوده، ولی دلوز در پرداختن به متفکران و فیلسوفان و تولید مفاهیم نوینی در فلسفه
آنکـه بـه موضـوعی خـاص     را به اطلاق و بـی » کتاب«منطق ریزوماتیک و درختی، نوع 

بارها بـه   دلوز در الگوي فلسفی خود. است بندي کرده باشد، توصیف و تبیین کردهطبقه
و به تبیین ماهیت و کارکرد ادبیات و آثار ادبی همچون  دهدادبیات و آثار ادبی ارجاع می

در تعریـف   او .پـردازد ویرجینیا ولف و ملویل می ،هاي کافکا، مارسل پروست، بکترمان
ر ریزوم بر آنها تأکیـد دارد؛  کند که دماهیت و کارکرد ادبیات بر همان اصولی تأکید می

اساس مفاهیم دلوزي و ورزي است و برپویا براي اندیشه ادبیات محملی گشوده و کهچرا
هاي درونی آفرینش اثـر ادبـی و   ها و گفتمانتوان به سرچشمهبا رویکرد ریزوماتیک می

است  1»گرد هم آمده ۀیک مجموع ادبیات«در تعریف دلوز . خوانش انتقادي آن پرداخت
هدف ادبیات، . است ایدئولوژي در آن نیست و هرگز نبودههیچ  ؛و با ایدئولوژي کاري ندارد

مازوخ و ادبیات،  دلوز در مقالۀ. سازندها را میدهکردن از زندگی در زبانی است که ایعبور
دهد؛ تشخیصی کند که تشخیص مینویسنده را نه به یک بیمار بل به پزشکی تشبیه می

فرایند  ؛ادگی نیست، بل جهان استادبیات امري فردي یا خانو .که در مورد جهان است
و  3و پیمـایش  2تادبیات، نوشتاري اسـت کـه بـر نگاش ـ    .اي که در جریان استخلاقانه

  ).3: 1987دلوز، (د کنقلمروهایی که در حال آمدن و شدن هستند، دلالت می
نزد فوکو هـیچ  «در نگاه او . یابدرا در فوکو می» نگارينوشتار همچون نقشه« ز شیوةدلو

شوند و از یک نمودار دیگر ظاهر می نیروها در رابطۀ یک نقطه با نقطۀ. ثابت نیست چیز
بنابراین نموداري وجود ندارد که در . شودهاي جدیدي ترسیم میشهبه نموداري دیگر، نق

آزاد، نقـاط   نقـاطی نسـبتاً   دهـد، دربردارنـدة  گر پیوندشـان مـی  کنار نقاطی که به یکدی
نوشـتن،  : جاسـت  نوشـتن از همـین   گانـۀ  تعریف سـه . اشدخلاقیت، جهش و مقاومت نب

من، «: نوشتن نگارش نقشه است کردن است؛ نوشتن، شدن است؛ کردن و مقاومت مبارزه
شکسـتن   نوشتن با لکنت، نوشتن با درهـم  ).  75و74: 1392 دلوز، فوکو،( »یک نقشه نگارم

                                                
1 . assemblage 
2 . mapping 
3 . sureying 
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نـام و نشـان    یشخص شدن؛ باست؛ غیرشدن   زبان مرسوم، هرچه باشد متضمن دیگري
از . )31: 1392 بـه سـوي ادبیـات اقلیـت،    : کافکاو گتاري، دلوز( چیزي شدن. کسی شدن. شدن

در فرایند . دیدگاه دلوز، خوانش ادبیات نیز باید وجه اکتشافی داشته باشد و نه توصیفی
 .آفریند متمرکز شودخواندن متن، خوانش باید به تأثیرهایی که در فرد و حیات وي می

جوي معنـاي آن نیسـت، از آن   وتپژوهانه در جسهرگز عملی دانش«ن یک متن خواند
خواندن بیشتر کاربرد تولیـدي  . تر عملی سخت معطوف به متن براي یافتن یک دالکم

 )7(عملی اسـکیزویید  )6(ورز،هاي میلماشین ادبی است، خواندن مونتاژي است از ماشین
فایده است در اثر یک نویسنده بی مطلقاً. شدکاست که نیروي انقلابی متن را بیرون می

یعنی چگونـه   -اما نپرسیم که اهمیت آن در این اثر چیست ،اي بگردیممایهدنبال درون
خوانـدن یـک مـتن ادبـی، نـه       ).135 همـان، ( )که معنایش چیسـت نه این( کندعمل می

ی تـازه  این است که چگونه آن مـتن یـک وقت ـ   اش و نه ملاحظۀینهدادن آن در زم جاي
بنـدي، تکـوین یـا آفـرینش     خواندن باید به ما اجازه دهد که دوباره با صورت. است بوده

بیش از همه آنچه هاي دلوز، اساس گفتهبر ).108: 1387 کولبروك،( ها مواجه شویماندیشه
اسـت کـه   » کـارکرد ادبیـات  «ایـد،  نمدر آفرینش و خوانش ادبیات براي او ضروري می

  .تبیین می شود» صیرورت«یا همان » شدن«و » مفهوم«ز اساس تلقی دلوز ابر
  

  کارکرد ادبیات -5-1
ادبی استخراج کرد، تأکید او بر  توان یک نظریۀدر باب ادبیات نمی گرچه از سخنان دلوز

آمـده از  کـه بر  - دهدماهیت و کارکرد ادبیات و تعریفی که از ادبیات و نوشتن ارائه می
ی خوانش نقادانه و ریزوماتیـک مـتن ادبـی را نشـان     چگونگ -طرز نگرش فلسفی اوست

که در تاریخ فلسفه، اندیشه را بـه   ونی همچنانطبه باور دلوز، اصل بازنمایی افلا. دهدمی
اسـت، در ادبیـات نیـز منجـر بـه ایـن        شـده عـادت داده   بازنمود الگوهاي از پیش فرض

هنی نویسنده یا شرایط بازنمود جهان یا جهان ذ مثابهمتن ادبی بهچشمداشت شده که 
اگون هاي گوندر حالی که ادبیات راستین از تأثیرها و تجربه. اجتماعی عصر او تلقی شود

ادبیـات بـا   . کندها و اشخاص را توصیف میها در شخصیتدهی آنکند و سامانآغاز می
گشاید که در آن مرز میان مدرِك و مدرك هاي ممکنی پیش روي میتولید معنا جهان
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هـاي سـامان یافتـه قـرار     در چنین حالتی فرد دیگـر در معـرض داوري  . رودمیان میاز 
  :کندهاي نوینی خلق میمعناهاي ممکن، جهان ۀگیرد و با تجربنمی

مشترك بنا شود، ادبیات  بینی یا تجربۀهان یا بیان جهاناساس بازنمایی جتواند برادبیات نمی
مثابه بازنمایی ادبیات تنها اگر به. تجربه را تحریک کنددهنده باشد، واژگون سازد، و  باید تکان

ارائه نشده در  و جهان در نظر گرفته نشود، بلکه آن را همچون بیان یا آفرینش آنچه هنوز نیست
ادبیات این . بخشدهایی دیگر به ما میها و صیرورتادبیات جهان. نظر بگیریم، امکان بالقوه است

جهان مفروض  هاي بالقوةاز راه گسترش گرایش از جهان بالفعل، بلکار را نه از طریق یک کپی 
ما نباید به بازنمایی تصویري از چیستی تفکر بیاندیشیم، بل باید قـدرت خلـق   . دهدانجام می

ادبیات همان وانمایی یا قدرت . سازي کنیماندیشه را بیشینه ةهاي تازه و به تصویر نیامدشیوه
جـز   هایی است کـه بـر چیـزي بـه    قدرت خلق نمودها، تصاویر و شیوهها است، ادبیات وانموده

  ).162: همان( اندصیرورت خاص خودشان بنیان نگرفته
ادبیات باشد،  اگر یک متن واقعاً .هاشان نیست دادن متون در زمینه کار ادبیات جاي
 دارد کـه کنـد و قـدرت تفـاوتی را بیـان مـی     ادبیات را دگرگون می زمینۀ خود و زمینۀ

له نیسـت کـه   أبراي مثال، کار ادبیات حـل ایـن مس ـ  . هاي جدیدي خواهد گشودزمینه
بینی دوران الیزابتی تأمل کرده یا حتی آن را زیـر سـؤال   شکسپیر چگونه در باب جهان

جدید یا  فرینش خطوط زمانی کاملاًها قدرت آزیرا آن ،اند هنر و فلسفه نابهنگام. است برده
او به دوران خاص خودش نبود، بل  ر شکسپیر واکنش بازنمایانۀهن. دخطوط پرواز را دارن

  ).105 و198 :همان( اي متفاوت بودگونهش براي درك زمان بهتظرفی
  

  »مفهوم«ادبیات و  -5-2
اند و خود را از دست داده اهیم عادي و روزمره، قدرت خلاقۀدلوز بر این باور است که مف

این چنـین  «یا » این همان است«هایی نظیر ا گزارهدهند که بهمواره الگوهایی ارائه می
ولی ادبیات و فلسفه، اندیشه را . شود، صفت یا ویژگی نشان اختصاصی مفاهیم می»است

بنا به . برندهایی مرتبط از فهم مشترك و بازنمایی فراتر میاي متفاوت اما به شیوهگونهبه
هایی نیست که ما به چیزها نوان یا ناممفاهیم، ع. آفریندنظر دلوز، فلسفه مفاهیم را می

یک مفهوم . کنندگیري و سمت و سویی براي اندیشه فراهم میبچسبانیم، مفاهیم جهت
ما از مفاهیم  استفادة روزمرة. ز یک مفهوم روزمره استمتفاوت ا در معناي فلسفی کاملاً
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تابع عقایـد عـام و    کاربرد فلسفی مفاهیم. کنداز الگوي بازنمایی و عقاید عام تبعیت می
کاربرد فلسفی مفاهیم، بیش از آنکه بازنمایانه باشد، خلاقانـه  . کاربردهاي روزمره نیست

  .است و این اثر مستقیمی بر حیات و ادبیات دارد
 کنـیم اسـت، تجربـۀ   ه میدانیم و تجربمفهوم نزد دلوز قدرت فراتر رفتن از آنچه می

کردن   مفهوم فقط اضافه. تواند گسترش یابداندیشیدن به این است که چگونه تجربه می
بـه ایـن   . کنـد مفهوم، شکل کلی یک زبان را دگرگـون مـی  . اي دیگر به زبان نیستواژه

نفسه نظم یا هستی ثابتی  کنند، واقعیت فیمند نمیگذاري یا نظامترتیب، واقعیت را نام
نیچـه، مفـاهیم بایـد پویـا و     در نظر دلوز و . آفریننداند که این نظم را میندارد، مفاهیم

   .خلااقانه باشند نه بازنمایانه
: 1387کولبروك، ( اي براي تفکر استمفهوم یک واژه نیست، آفرینشِ شیوهاز نظر دلوز 

است که به ارتباط آن مفهوم با مفاهیم مستقر بر همان  نیهر مفهومی داراي شد .)36-30
نماهایشان اند، مؤید یکدیگرند، با طرحتبطجا مفاهیم با یکدیگر مردر این. پردازدطرح می

 ؛اي یکسـان تعلـق دارنـد   ه فلسـفه دهند و بشوند، مسائل خود را شکل میهماهنگ می
هـوم کـه از تعـدادي اجـزا تشـکیل      واقع، هـر مف در. اندهایی متفاوتداراي تاریخچند هر

انـد  دهشود به سوي مفاهیمی دیگر که به طریقی دیگر تشکیل شاست، منشعب می شده
دهند و به مسائلی مرتبط با هـم  ولی مناطق دیگري از همان طرح صفحه را تشکیل می

هر مفهـومی بـه مفـاهیم دیگـري      .آفرینی مشارکت دارنددهند و در نوعی همپاسخ می
بنابراین . هاي حاضرشش یا اتصالنبلکه در شد ،در تاریخش ارجاع دارد، آن هم نه صرفاً

شوند و هرگز از هـیچ آفریـده   روند و آفریده مینهایت پیش میطور تا بیمفاهیم همین
  ).32 و 31: 1393دلوز و گتاري، ( شوندنمی

  
  )صیرورت( شدن -5-3

نه صیرورتی که به پایانی از  ؛هاستگوناگونی صیرورت ،چالش اندیشه و نوشتار براي دلوز
ورزي به یین اندیشهدر تب دلوز. پیش متصور منتهی شود، بلکه صیرورتی به منظور تغییر

گـر، بـا   کوچ اندیشۀ. گیردکمک می 1گراییکوچ ةاز استعار فرایندي صیرورت پذیر مثابه

                                                
1 . nomadism 
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دلـوز، نومادهـا را   . یکجانشین یا ساکن با بودن خورد و اندیشۀو حرکت پیوند می شدن
نـد  آفریناي خلاق میلسفهداند که در ساختار اندیشه، فگر میهایی پویا و عزیمتانگاره

همواره «به زعم دلوز، . گیرد بر تواند درابعاد فرهنگ، هنر و ادبیات و تاریخ را می که همۀ
انـد؛ ولـی بـدویت و    انـد و تشـکیل اتحـاد داده   اند که ساکن بودهتاریخ را کسانی نوشته

  . )23: 2005پار، ( »گرایی با تاریخ در تضاد استکوچ
  البته او این کار را براي بسط. ددهست میدلوز طرحی از علم در تمام اشکال آن به د

بـاب  ات و فلسفه انجام داد و تمام اینها، کل کـار او، بحثـی اسـت در   دادن نیروهاي ادبی
یـک  نه فلسفه، نه هنر و نه سینما، هـیچ . ضرورتی که ادبیات و فلسفه براي حیات دارند

طریق آنهـا صـیرورت    ها رویدادهایی هستند که حیات ازآن. کنندنمیجهان را بازنمایی 
اینجا مسأله اندیشیدن بدون الگوها، اصول بدیهی و یا  )97و27: 1387 کولبروك،( پذیردمی

دهد تا فلسفه به ما اجازه می. اندهاي صیرورت قدرت ،فلسفه، ادبیات و علم. هاستزمینه
علم ندیشیم؛ ویاي حیات، به نیروهاي صیرورت بیبا ساختن مفاهیمی از قدرت متمایز و پ

چـه بـه صـورت    رکردهایی ادراکمان را به فراسـوي آن دهد تا با آفریدن کابه ما اجازه می
هد تا با آفریدن تأثیرهایی دامتداد دهیم؛ و ادبیات  اجازه می ،فعلیت یافته موجود است

 کنـد، صـیرورت پـذیریم   گیریم دگرگـون مـی  چه را که به عنوان تجربه در نظر میکه آن
  ).201: همان(

وشتن، شدن است و نگارش نقشه، پس هرآنچه ریزوم دارد بر نوشتار نیز مترتب اگر ن
ادبیات باشد، به دلیل ماهیت گشـودگی ادبیـات،    حال اگر این نوشتار در دایرة. دشومی

دلوز کار ادبیات را . تواند پذیراي گفتمان ریزوماتیک باشدبیش از هر نوشتار دیگري می
انداز، به نقـد  در این چشم. کندبه کارکرد ادبیات تأکید میداند و بیش از معنا تولید می

  :شودنزدیک می هانو، پست مدرنیسم و پساساختارگرایان و حتی نومارکسیست
ري که دهد اهمیتی ندارد، بل آن کاکه چه معنایی میاست نه بیان؛ این )8(تولید ادبیات، دربارة

اي که لحظه: ان سبک یا غیاب سبک استاین هم. ش اهمیت داردکند، یا چگونه کارکردنمی
کند، بل به شود و نه به آنچه که آن را دلالی میگوید تعریف میزبان دیگر نه با چیزي که می

تولید است که در ادبیـات اهمیـت   . میل: داردش، به سیلان، به انفجارآنچه که به حرکت وامی
» در«نویسنده و غیره، بلکه تولید میل  تاریخی –نه تولید ادبی به معناي شرایط اجتماعی . دارد
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گر در ادبیات هاي میلپس تفسیر ادبی باید تنها به آشکارگی این ماشین. خلال ادبیات» از«و 
  ). 50-52: 1391 دلوز و هارت،( بپردازد

کشـیدن   کـه کـار مفسـر و تفسـیر را بیـرون     دلوز در بحث از تولید ادبـی، همچنـان  
 1»بدن بدون اندام«د، در ارتباط با این مفاهیم، از تعبیر کنگر تلقی میهاي میلماشین

بدن بـدون  «. گیرنددلوز و گتاري این اصطلاح را از آنتونن آرتو وام می. بردنیز بهره می
آنهـا  . است) فروید و لاکان( تحلیلی-هاي روان، ابزار گریز دلوز و گتاري از کاستی»اندام

 ـ  دیپی بدانند، ادعا میجاي آنکه میل را مبتنی بر فقدان ا به دي کنند میـل، ماشـین مولّ
دلوز و گتاري به کمک این اصطلاح، . گانه است و در حال سیلان دائماست که خود، بس

هـاي  ها را براي مدلکشندکه به زعم آنها تمامی فضاها و گشودگینقد می را به سه واژه
ارگانیسـم، ذهنیـت یـا     2،معنـی و دلالـت  : بندندمیکنند و فروجدید تجربه محدود می

  ).8: 1983دلوز وگتاري، (3گیبوددرون
اسـاس رویکـرد   بـه ماهیـت ادبیـات و کارکردهـایش بر    آشکار است که دیدگاه دلوز 

، »ه نبـودن در جسـتجوي ریش ـ «، »حرکـت «، »شـدن «. شودریزوماتیک وي تبیین می
 و» کپارچـه سـاختار ی « ، نفـی »گرينادلالت«، »آمدگیگردهم«، »زدایی از سوژهاقتدار«
هاي اصلی گفتمان ریزوماتیک دلوزي است و هر آنچه که از مشخصه که »سوبژکتیویته«

هاي اصلی آفرینش و خوانش دهد، مؤلفهدلوز در تقابل با سنت استعلایی فلسفه قرار می
نیز ناظر به تنگناهایی است که به بیان دلوز و  »بدن بدون اندام« ةاستعار. اثر ادبی است

مثابـه بـدن   ادبیات بـه . آوردگراییِ افراطی به بار میلت و ارگانیسم و ذهنیتگتاري، دلا
بودگیِ صرف درونی نیست، بلکـه فراینـدي اسـت    بدون اندام، به معناي آشفتگی و تهی

دلـوز در  . کنـد وقفه زیستن را در هر لحظه تجربه میکه در پویشی بی »خود تولیدگر«
نویسی، ثبت سفرها و امر فردي را مبتنـی بـر   ، خاطرهاي با عنوان ادبیات و زندگیمقاله

داند که به طرز ناخودآگاه یا خوداگاه در جستجوي ریشه و بازگشت به منطق درختی می
گیرد، نوشتاري که قلمروگرایانه است و مرزهاي اي و ابدي صورت میپدر و مادر اسطوره

  :کندادبیات را محدود می

                                                
1. Body without organs  
2 . significance 
3 . subjectification 
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 در ترجیحاً ادبیات. تنیس زیسته تجربۀ موضوع بر بیان از رمف یک تحمیل به طور قطع نوشتار
 پرسشی نوشتن. تجربه است ةادبیات به انداز. کندمی حرکت ناتمام یا بیمارگونه یافتن فرم مسیر
 که زندگی از عبور است، فرایند ادبیات، یک .همیشه ناتمام، همیشه در میان بودن. شدن از است

  .کندمی عبور کردن دگیزن و زندگی قابلیت دو هر از
این  در همۀ. ها نیستؤیاها و فانتزيها، رها و ناکامیها و سفرها، عشقنوشتن، توصیف خاطره

ساختاري ادیپی که بر امر واقع فرافکنی شده یا به . پدر ابدي حضور دارد -موارد، ردپاي مادر
چه در نهایت در نوشتن یک ادبیات، آن در این مفهوم کودکانۀ. است درون امر خیالی فکنده شده

 در را ادبیات شدن تحلیلگري روان. مادر جاودانی است -یک پدر ،کنیمیا جستجو میؤسفر یا ر
  ).1-2: 1998دلوز، ( است داده جاي نهایت یک

نوشتار در حالِ شدن، از  ویرجینیا ولف و پاسخ او به  مثابههدلوز در تأکید بر ادبیات ب
 »شدن«آورد که ادبیات چیزي جز نوشتن نیست و نوشتن، مثال می »ادبیات چیست؟«

  :است که چیزي جز نویسنده است
 دهد که آیا شما دربـارة پاسخ می پرسند ادبیات چیست،ویرجینیا ولف در برابر کسانی که می

بلکه با چیز دیگري که نوشتن  ،گویدادبیات سخن نمی سید؟ چراکه نویسنده دربارةپرنوشتن می
 .)7: همان( پس نوشتن، شدن است چیزي متفاوت از نویسنده. خوردات پیوند میاست به ادبی

خلق شخصیت سوم شخص در نویسنده و نوشتنی که متفاوت از نویسنده باشد، هر 
 »من«هاي فردي است که ادبیات را از ساحت گزارهغیردو کوشش براي رسیدن به بیان 

 يا  از میان و در ارتبـاط بـا چیزهـا   خود ر زند که بیانهایی پیوند میدور کرده، به افق
ثـر  هایی کـه ا پردازان نقد نو و فرمالیست از این رو، دلوز همچون نظریه. یابدمی »دیگر«

هـاي نوشـتار ریزومیـک را    دانند، یکی از مشخصـه لف میؤم نیاز از شناسنامۀادبی را بی
عنـوان در   ۀوز، نبود صفحآشکار است که مقصود دل. دانداش مینام و نشانیِ نویسندهبی

و  1گویی و بیانِ خود مرکزگرایانـه بلکه برکنار داشتن نوشتار از تک ،ابتداي کتاب نیست
د بر بیان غیرفردي براي کیهاي غیرشخصی ادبیات و تأتأثیرگذاري. درمتن  است فاعلیت

سبک دان معنا نیست که این ب. یابدمستقیم آزاد نیز  نمود میدلوز در سخن و سبک غیر
آن  ةدهنـد  تمامی حامل و بازتاب یک ادبی، بهتکن مثابهبه مستقیم آزاد صرفاًیا سخن غیر
، سـخن  بنیادین تکوین و خوانش ادبیات اسـت  و صیرورتی است که شالودة وجه خلاقه

                                                
1 . self-centeralism 
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 ةفردي و سـوژ  که صداهاي متن، از حالت انگارة آوردمستقیم این امکان را پدید میغیر
  .کم چنین احساس و تأثیري برجاي گذاردتبدیل شود یا دستمحوري به بیان جمعی 

هـان را بازنمـایی   کنـد کـه ج  اي را فرض مـی که سوژه در حقیقت، در تقابل با گزاره
در سـبک  . شـود اي آغـاز مـی  بیلـه اي جمعـی و ق گونـه مسـتقیم بـه  کند، سخن غیرمی
. کندآشکار می» ساختی جمعیسرهم«مستقیم آزاد است که ادبیات، زبان را همچون غیر

کنـد،  هـاي بیـان آزاد مـی   مستقیم آزاد زبان را از مالکیـت سـوژه  هنگامی که سبک غیر
اش را و خلاقانـه  معنـایی و قـدرت بـالقوه   توانیم جریان خود زبان، تولید معنا یا بـی می

مستقیم آزاد قلمروهاي خاص زبان را تشـخیص  گونه که سبک غیر همان. ملاحظه کنیم
حرکـت کنـد، جـایی کـه     » زدایـی مطلـق  قلمرو«تواند به سوي ت هم میدبیادهد، امی

مسـتقیم نشـان   سبک غیر. اندن و داوري آزاد شدههاي سخاحساسات و تأثیرها از سوژه
: 1387 کـولبروك، ( کنـد ها آزاد مـی دهد که زبان چگونه خود را از سخن گویان و نیتمی

  .)185 و181
 کنند، بر پایۀمی دي را برجستهادبی که امر فر هايآن نوع نوشته انتقاد دلوز به همۀ

از این رو، ادبیـات   .دهندمی »من«که نوشتن و نوشته به  مرکزگرایانه است همان اقتدار
یابد که منِ نویسنده به شخصیتی بدل شـود کـه اقتـدار    زمانی مفهوم واقعی خود را می

شـخص درون مـا    سوم شود که یک شخصیتادبیات زمانی آغاز می« .را فروکاهد» من«
 ).3: 1998دلوز،( »بداردباز "من"که ما را از قدرت گفتن  متولد شود

در . شخصِ دلوز همان مفهوم شخصیت خنثاي موریس بلانشـو اسـت   شخصیت سوم
فـردي اسـت؛   / شخصـی امـري غیر  مثابـه شخص بـه  خوانش دلوز، اولویت شخصیت سوم

این شخصیت بیش از . ورزدامتناع می شخصیتی که از هر نوع پرسونالوژي و سوبژکتیویته
اسـت درونـی کـه بـه بیـان کیفیتـی       شخص دیده شود، حالتی  آنکه در مقام راوي سوم

در شکل زاویه دید  کند و لزوماًزدایی میبخشد و آن را کانونمفسرانه میغیرفردي و غیر
 گرچه باور بر این است که روایـت اول شـخص تکیـه بـر    . رسدشخص به ظهور نمی سوم

کننده است نه کند، تعینزدایی میقدرت دارد، ولی آن کیفیت درونی که از بیان قدرت
ادبیات و زنـدگی، نشـان    دلوز در ادامۀ مقالۀ. ویه دید و روایتهاي بیرونی زاشکل صرفاً
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حـاکم خـاموش یـا     داند که صدایشان در طبقۀیتی میواقعی ادبیات را بازتاب گفتار اقل
  :از درون نویسنده بیان خود را بیابدد اثر شده که بایکم

ادبیات را همچون گفتـاري جمعـی نشـان    ) براي امریکا( و ملویل )براي اروپاي مرکزي(کافکا 
 یابنـد نویسنده می »از میان«و  »در«که بیانشان را  اقلیتی. دهند که متعلق به اقلیت استمی

   ).4: همان(
ن باشد که به زندگیِ درون چیزها نایل دلوز تلاش ادبیات باید معطوف بر ای ةبه عقید

پس نویسـنده بـه چیـزي دیگـري     . شود؛ زندگی درون چیزهایی که خارج از زبان است
 منزلـۀ گیريِ زندگی درون چیزها به باید توجه داشت که عهده. است شدن پیوند خورده

ماندگاري تصویر درون صرفاً ؛آوردن نیستو آنها، ادغام و به رنگ دیگر دردر قلمر مداخله
گسـترة  . قلمـرو خـود را دارنـد    ،خود را دارند یی است که در نوشتار زندگی ویژةچیزها

دلوز . یا یک مفهوم از کارکترها تا یک شیء: گیردچیزي را در برمیچیزها در نوشتار، هر
کند که کاراکترها در ساموئل بکت اشاره میآثار به » نیتسبیان و تکینگی در لایپ«در 

خود را دارند، این قلمروها و مناطق قطعی و یکسان  منطقۀ ین حال که قلمرو وآنها در ع
  :نیست

 یعنی آنچه مولوي بـزرگ  ،مخصوص به خودشان را دارند کترها در آثار بکت باز هم منطقۀکار
نتیجـه حتـی قطعـی نیسـت و     مناطق کمابیش بزرگ است و در. اندخومی» هاي منویژگی«

  )48: 1392دلوز، بیان و تکینگی در لایپ نیتس،( ندها با هم یکسان نیستمنطقه
هـاي  دهد که مناطق فردي و وسیع چگونه در عین حال که ویژگیدلوز توضیح نمی

ولی در جایی دیگر به بکت ارجاع  ،توانند قطعی و معین باشندگیرند، نمیمی بر من را در
اتفـاقی  . داندمی» ن اندامبدن بدو«دهد و آثار او را  واجد ویژگی تولیدگري در مقام می

 »نه من«یا  »افتندآنها که می همۀ«بیشتر آثار بکت همچون نمایشنامۀ که به زعم او در 
 کمیک جلوه دهند معنا بل عمیقاًهاي او را نه نوشتاري پوچ و بیدهد تا نمایشنامهرخ می

کـه آفـرینشِ   بل ،گون نیستبودن شادي مسخره این کمیک. )35: 1391دلوز و هارت، . نک(
هایی رسند، از میان شخصیتشادي از میان چیزهایی است که پوچ و نامفهوم به نظر می

چیزي که به  ؛که هم مناطق خود را دارند و هم قلمرو قطعی، یکسان و همیشگی ندارند
  . آساستزعم او تولید و آفرینش معجزه
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بـه آفـرینش   دهد کـه تفکـر ریزومیـک و درختـی منجـر      تفصیل توضیح می دلوز به
اسـاس  انـدام بر  شود که اولی، نوشتاري است غیرپایگانی که چونان بدن بیهایی میمتن

وته، سـر  اي بـی نه در مفهـوم نوشـته   نوشتاري بدون آغاز و انجام،. رسدمیل به تولید می
وقفـه بـه   در مسیر شدنِ بیرا نوشتاري که وضع کنونی مخاطب را بنمایاند و حرکت او 

نوشتاري است که در سیر عمودي، مخاطب را در میان دو انتخابِ  و دومی. تجربه بگذارد
را  »ودنب ـ«دهـد و بـه او   مبدأ معلوم و مقصد نهایی قرار مـی  ، یعنیشدهاز پیش تعیین

ها و اساس منطق ریزوماتیک نیز در پی خطوطی است که ایدهخوانش ادبی بر. آموزدمی
ولو اینکه اثر ادبـی در ظـاهر بـه     ؛تبط سازدصداها و اطوار گوناگون را کشف و به هم مر

به سخن دلوزي، نقد باید مطلق و رها باشد تا بتواند دیگري . منطق ریزوماتیک تن ندهد
ها در صورتی میسر خواهد بـود کـه در منطـق درونـی یـا      گانگیکشف بس. را آزاد کند

ک نهفته باشد و رفت از گفتمان درختی به گفتمان ریزوماتیبرون ناخودآگاه متن، روزنۀ
در مقابل، خوانش به شیوة درختی، همواره . نجامدبه آشکارگی آن بی خوانش متن صرفاً

هـا و طورهـا و فروکاسـتن مـتن بـه      هاي متن، یکپارچه کردن وضعصدد یافتن ریشهدر
اساس رویکرد نکتۀ بنیادین در خوانش متن بر. خواهد بود مفهوم و وضعی خاص و یگانه

سـاختار خـاص    که منطق ریزوماتیک، نوعی نگرش اسـت و لزومـاً   ریزوماتیک آن است
ها، تعدد راوي و زاویه به سخن دیگر، تعدد شخصیت. هاي ظاهري نداردبیرونی یا نشانه

ها، شعر درختی یا هر ها و بخشدید یا شکل ظاهري متن همچون به هم ریختگی فصل
زوماتیک یک طرز تفکر است نه رویکرد ری. بودن متن نیست  نشان ریزوماتیک ،نوع دیگر

ها در سطحی متن ریزوماتیک، متنی است که خود را به پیوندها و رابطه. سبک ظاهري
جاي آنکه بیاموزد، در چالش گفتگویی متن  ها را بهمتنی است که ایده ؛است افقی گشوده

دلوزيِ  یابد که کارکرد ادبیات را با مدعاياین سخن، زمانی جایگاه خود را می. سازدمی
  . زیسته در مفهوم زیست تجربه نه تجربۀ ادبیات: بدانیم »شدن«

  
  گیرينتیجه -6

اولـی  . تفکر درختی و ریزوماتیک، دو رویکرد متفاوت در نگرش به فلسفه و ادبیات است
رسـد و  در متافیزیک و  بازنمایی افلاطونی ریشه دارد که به سنت دیالکتیکی هگلی می
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هایش را بر بازخوانی تاریخ متافیزیک و ، فوکو و حتی دریدا، پایهدومی به تأسی از نیچه
یک طرز اسـت در نگـرش بـه     آن، صرفاً گذارد و حیث نظرورزانۀی غرب میسنت فلسف

هایی دارد و ماهیت فلسفه و ادبیات که چون سلف رقیبش در تفکر درختی، هم کاستی
گـري و   ر کثـرت و نادلالـت  هایش تأکیـد مفـرط ب ـ  کاستی. ورزانههاي کنشهم رهیافت

، )اندام در عین نامولد بودن همچون بدن بیتولیدگري ( دادن به خودزایی رهیافتش، سوق
واقع این است که . زیستن است ویایی مداوم، اندیشیدن، و تجربۀسوبژکتیویته جمعی، پ

 که کارکرد ادبیـات کـه  چرا ،یابدمحمل خود را بیشتر می رویکرد ریزوماتیک در ادبیات،
شناسی و امر حسانی سر و کار دارد، ساختن در همان معناي پوئسیس و بیشتر با زیبایی

از این منظر، تفکر ریزوماتیک . ساخته نیستخلقی که مبتنی بر الگوي پیش ؛خلق است
ریزوم، عنـوانی نـو    گرچه استعارة. شودزریق میاي است که به متن تچون عنصر خلاقه

هاي مبتنی هاي دریدایی، نظریهویی باختین، واسازي تقابلشود، با منطق گفتگتلقی می
شاید اهمیت رویکرد ریزوماتیک در آن . همسویی دارد »جاي معنادهی معناسازي به«بر 

زدایی متن با این حال، ریشه. کندباشد که صفت انتقادي را در بازخوانی متن تقویت می
تفکر بـدل   ةر طرز تفکر یا تنها شیومندي، اگر به خصلتی بنیادین دنفی هرگونه نظام و

فلسفی یا ادبی چیزي ضد  ۀاي است که هم از متن و هم از نظریشود، درافتادن در ورطه
اصل : در خوانش متن با رویکرد ریزوماتیک باید به اصل دلوزي توجه کرد. سازدخود می

ل منطـق  وگرنـه تحمی ـ . ها در متنگانگیتاخوردگی متن به جانب دیگر، اصل جواز بس
هاي کردن متن از زمینه هاست، چیزي جز عقیمریزوماتیک به متنی که فاقد این ویژگی

در خوانش متن ادبی بـا رویکـرد ریزوماتیـک، تفسـیر و     بنابراین،  .اش نخواهد بودفکري
  :ها پاسخ دهد کهتحلیل متن باید به این پرسش

 معنا؟ ئۀمعنا و تأثیرگذاري است یا اراکارکرد مفاهیم، تولید  -1
در مـتن، روابـط    مانـدگار؟ استعلایی ارائه کرده یا درون ةمتن، مفاهیم را به شیو -2

 مفاهیم و آواها به طرز عمودي گسترده شده یا افقی؟
 است یا وحدت ارگانیک دارد؟  آمده متن بسان یک مجموعه و گردهم -3
 توان آن را از میان خواند؟متن، آغاز و انجام دارد یا می -4
 نگاري؟ متن، به مثابه ردیابی است یا نقشه  -5
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 ؟»بودن«را به اجرا گذاشته یا » شدن«متن،  -6
تواند وظیفـۀ خـود را بـه    ت که خوانش متن، میهاسدر جستجوي پاسخ این پرسش

هاست کـه منطـق ریزومیـک را    که تأکید دلوز در بازخوانی متنچرا ؛درستی انجام دهد
اي نشـان دهـد   د متنی در ظاهر، خود را متن فروبستهشای. کندبیش از پیش آشکار می

هـا و تـاخوردگی   هاي متن، گریزگاهها و سرنختواند با دقت و تأمل در نشانهولی نقد می
که عکـس آن   چنان ؛ریزوماتیک را کشف کندکم شبهمتن به منطق ریزوماتیک یا دست

  . نیز صادق است
  :نوشتپی

انـد،  اندیشیده»  تفاوت« ۀمتفکرانی که به مقول درست است که دلوز همچون دیگر -1
آشکاري با تفاوت دریدا  ۀجا فاصل ولی نگرش دلوز به تفاوت در یک ؛متأثر از دریدا است

گیرد و آن این است که اصل بنیادین دلوز در نگـرش بـه   دارد و در تضاد با آن قرار می
حال آنکه به . همانی آنهاستینو ا ها و تقابلتفاوت، برتري نبخشیدن به یکی از تفاوت

همانی گرفتار شده و فقط توان آن را دارد دلوز، دریدا درنهایت در دور باطل این ةعقید
از این رو تفاوت ). 25-26: 2004ویلیامز، ( که این انحلال را تا مدتی به تعویق بیندازد

د؛ یعنی حرکـت  بیننه آنچه دلوز در تفاوت می ،در دریدا نوعی به تعویق انداختن است
توان دید که دلوز در بحث می. همانیها و عدم برتري یا انحلال آنها در اینمدام تفاوت

زیرا . شودگوید، نزدیک میزیستی تضادها میاز تفاوت، به دیدگاه باختین در آنچه از هم
 کردن آنها در ساختاري یکپارچه یا برتري ها، یکینقد اساسی باختین در نگرش به تقابل

هـا،  نگرش به ساختار تفـاوت  ةباختین در اصلاح این شیو. بخشیدن به یکی از آنهاست
  .شودکند که با بحث و نقد دلوز همسو میها را پیشنهاد میهمزیستی تفاوت

. دیالکتیک هگل، به نوعی با انتقاد باختین همسویی دارد مندي اصیل ازحرکتنفی  -2
اصلی چنـدآوایی و   ۀعنوان مؤلفبه یستی تضادهاهمزاصل باختین نیز در تبیین مفهوم 

کـردن و   داند که با یکپارچهمنطق گفتگویی، دیالکتیک هگل را داراي روح تکاملی می
آن چیزي جز مونولـوگ نیسـت    یندابخشی، منافی پویایی و حرکت است که بر وحدت

ا و ه ـگرچه بـاختین روح انسـان را بـا تمـام تعـارض      1).26-28: 1984باختین، . نک(
کنـد و دلـوز در معنـاي    مـی  ۀ هگلـی ها و تضادها جایگزین روحِ تکامل یافت ـکشمکش

                                                
1. Bakhtin 
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هر  ؛گیردرسد، خرده می، بر دیالکتیک هگل که به سنتزي با ثبات می»شدن« راستینِ
  .کننداي بر استمرار حرکت، تغییر و پویایی تأکید میکدام با واژگان خود به گونه

که سوژه را مبناي بالقوه سازگار  گرایانه هاي انسانلسفهفر در براب، معاصر دلوز، ژیژك -3
سوژه خواه به . گیردآورند، موضع میاستوار براي داوري و شناخت معتبر به حساب میو 

پسـادکارتی، یـا از دیـدگاه هابرمـاس شـکلی از ارتبـاط        ۀشکل آگاهی مجزا در فلسـف 
تواند به الاذهانی است، نمی ي بینناپذیر اجتماعی که داراي نظم هنجاري و به نحو تقلیل

ژیـژك بـر ماهیـت    . ت، عینیت و اخلاق را تضمین کندنحو معتبري دستیابی به حقیق
  )35: 1393 ،و بدیو ژیژك( کندشده، مجزا و ناموثق سوژه تأکید میردخ
از واژگــان بنیــادین دلــوز در تبیــین تفکــر  ،»multiplicity«معــادل  ،گــانگیبــس -4

گانگی ترجمـه  آثار دلوز، به چندگانگی و بس ۀین اصطلاح در ترجما. ریزوماتیک است
گـانگی انتخـاب شـده و بـراي     بیشتر آثـار دلـوز، بـس    ۀاز آنجا که در ترجم. است شده

دلوز را دارد و تأکید دلوز هم بر آن بوده که  ةمخاطبان آثار دلوز آشناتر است و نشان ویژ
گانگی را ن بعد مکملی خود متن است، بسیبلکه مب ،این اصطلاح بر شماره دلالت ندارد

  . امانتخاب کرده
بهتر است دیگرگون ترجمـه  ، »heterogeneous«که معادلی است براي این مفهوم  -5

شناس فرانسوي  دیگرگونگی را با امیل دورکیم، جامعه. شود نه نامتجانس و ناهمریخت
هوبرت و ژرژ باتـاي نیـز    توان شناخت که بعدها در تفکر مارسل موس، هنريبهتر می

گونگی دیگرگونگی در برابر هم. دیگرگونگی فاقد منفیت است. است بارها استفاده شده
تنها واجد پس دیگرگونگی نه. آن است که به زعم باتاي، مکمل و افزودةبل ،گیردقرار نمی

و در زبان دلوز . تفاوت است ةکنندهایی است که تولیدشدت ۀبلکه نتیج ،منفیت نیست
: 1391 ،دلـوز و هـارت  ( هاسـت گتاري نیز این کلمه سرشاري محـض هسـتی تفـاوت   

  .)52-53پاورقی
. برنددلوز و گتاري در کتاب ضد ادُیپ به کار میرا  »Desiring-machines« اصطلاح -6

کنند و زمانی که به هایی هستند که با منطق دوگانه کار میورز، ماشینهاي میلماشین
در تعریـف  .  کننـد ض از هم گسیختگی باشند، به طور جدي کار میطور دائم در معر

هـا را  ها است که این وقفهیا وقفه هادلوز و گتاري، ماشین عبارت از نظامی از گسست
ماشین بـه عنـوان    ةدر نظر گرفتن اید. نباید به عنوان جدایی از واقعیت در نظر گرفت

گونه نظمی با کارکردها و پیونـدها  ر هردهد که قبل از تصوامري واقعی به ما اجازه می
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زنبور به  مثلاً ؛اي از این پیوندهاستورز محصول رشتهبنابراین، ماشین میل. شروع کنیم
بدن کودك به قطار  ، وبینداي از پرندگان را میچشم دسته ،شودگل ارکیده وصل می

ا بـه عنـوان   گذارد که میـل ر تصور میل به این صورت نمی. شوداسباب بازي وصل می
شـود کـه از   هـایی ناشـی نمـی   از نظر دلوز و گتاري میل از بدن. فقدان در نظر بگیریم

ها بـدون   زنند که سالدلوز و گتاري از جاج شربر مثال می .اندجریان زندگی جدا شده
  ). 57: 1392و  8: 1983 دلوز و گتاري،( معده و روده و ششُ زندگی کرد

7- »schizoid«: شخصیتی است که با محیط  یدر اصطلاح، تیپ. یزوفرنیامشتق از اسک
لاکـان  . گسـیختگی شخصـیتی اسـت   پیرامونش تماسی ندارد و به نـوعی دچـار ازهـم   

دلالتگر زبان در نظر گرفته، دیدگاه سوسور  ةاسکیزوفرنی را همچون گسستی  در زنجیر
 ۀطریـق رابط ـ  کند که بر مبناي آن معنا حاصل حرکت از دال به مدلول ازرا اتخاذ می

اي از گسلد، بـا تـوده  دلالت بخش از هم می ةوقتی روابط زنجیر. هاستمیان خود دال
بـه سـوي ادبیـات    : کافکـا دلوز و گتاري،  .کن( مانیمبا هم باقی می ارتباطهاي بیدال

کردن عمل خواندن به عمـل اسـکیزوئید، بـه      مقصود دلوز از شبیه). 57: 1392اقلیت،
ن متن از زمینه، مؤلف و هر عامل دیگري کـه عمـل خوانـدن را بـا     کرد اي منفکگونه
 ةکنندد، متن با گسیختن از عوامل محدوددر خوانش اسکیزوئی. ها پیش ببردفرضپیش

  .رسدمتن، به بازتولید می
ترین کند که مهمنیز به تولید ادبی اشاره می ،پساساختارگراي فرانسوي ،پیر بوردیو -8

اي که دایرمدار قواعد دیگر قاعده ؛غرضی استبی ةتولید ادبی قاعدآن در میدان  ةقاعد
پرسـتش،   .نک( طرفی استاقتصادي، همان بی ۀاست و قانون آن برخلاف قانون مبادل

1390 :113(.  
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